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نمای »ایرانی نما«

به ســاختمان‌های تهران نگاه کنید. به آن چند ده هزارتایی که نه در این دو-ســه سال اخیر که 
لااقل در یک دهه گذشته ساخته شده اند. حالا اگر از شما بپرسند که در نمای این ساختمان‌ها، 
بیشــترین چیزی که توجهتان را جلب کرده چیست. چه پاسخی می‌دهید؟ حتی اگر در دسته 
معماران و شهرســازان و بســاز و بفروش‌ها و بســاز و بندازها هم نباشــید، می‌توانید به‌عنوان 
یک مخاطب عادی از ســنگ مرمر و گرانیت و شیشه و آجر نماها ســر دربیاورید. نمای رومی 
پســند اغلب ســاختمان‌های تهران حالا همان چیزی اســت که این روزها، چهــره کوچه‌ها و 
خیابان‌های شــهرهای ما را به تســخیر خود درآورده اســت، ساختمان‌هایی شــبیه بهم که اگر 
صاحبان شــان پول بیشــتری خرج کرده باشند، با مجســمه‌های رومی، تفاوت شــان را به رخ 
می‌کشــند و اگر هم بودجه‌شــان کفاف رقابت در این بازار ســردرگم را ندهد، به سیمان سفید 
روی می‌آورنــد. جالب اینکه برخی مالکان و مشــاوران املاک، از نماهــای به اصطلاح رومی 
برای جلب نظر مخاطب اســتفاده می‌کنند و بــا جلال و جبروتی که در پس این نماها به ذهن 
مشــتری‌ها می‌آید، بر نرخ پایه منطقه اضافه می‌کنند. حالا ایــن رویه آنقدر ادامه پیدا کرده که 
با وجود ســختگیری‌ها برای الزام اســتفاده از آجر در نما و انعکاس هویــت ایرانی در معماری 
ظاهری ســاختمان‌ها، بازهم مشــتری بر حســب عــادت و تغییر ذائقــه دنبال نماهــای رومی 
اســت! برخی کارشناســان معتقدند که این عادت بصری نه به علت جذابیت نماهای رومی 
که به خاطر طرح‌های خسته کننده و تکراری است که این روزها به‌عنوان طرح ایرانی به خورد 
مخاطب داده می‌شــود! طرح‌هایی که تنها وجه تشابه شان با معماری ایرانی، استفاده از آجر 

به جای سنگ است!

ëëآجر یا سنگ! مسأله ذائقه مشتری است
علی هاشــمی یکــی از ســازندگان پرکار شــرق 
تهــران تأکیــد می‌کنــد کــه هــم اکنــون ضوابــط 
ســختگیرانه‌ای بــرای اجرای نمای ســاختمان‌ها 
در حال اجراست. او که هم اکنون چند ساختمان 
در حــال ســاخت در منطقه 12 دارد، بــه »ایران« 
منطقــه  یــک  چــون   12 منطقــه  »در  می‌گویــد: 
تاریخــی با بافت ســنتی محســوب می‌شــود باید 
90 درصد نما آجری باشــد و ما به‌عنوان ســازنده 
حــق داریــم فقــط 10 درصــد ســنگ کار کنیم. به 
قطــع می‌توانم بگویم کــه نمای رومــی دیگر کار 
نمی‌شــود. در منطقــه 14 هم تــا آنجاکه می‌دانم 
تا 30-40 درصد ســنگ باشــد مشکلی ندارد، اما 
در بقیــه مناطق وضعیت فرق دارد. ســازنده نیز 
ملــزم بــه رعایت ایــن قوانین اســت بــه طوریکه 
اگــر تخلــف کنــد و از طرحــی کــه در کمیتــه نمــا 
بــه تصویب رســیده اســت، انحراف نشــان دهد، 
علاوه‌بــر اینکه پایان کار صادر نمی‌شــود، پرونده 
تخلــف هــم به کمیســیون مــاده 100 مــی‌رود. در 
ایــن صورت باید نما ریخته شــده و از نو نماکاری 
انجــام شــود. شــخصاً بــا چنــد مــورد در منطقــه 
12 مواجــه شــدم که ســازنده به اجبار نمــا را از نو 
زده اســت. بــا اینهمه اگر از من ســازنده بپرســید 
کدامیک را ترجیح می‌دهید سنگ یا آجر؟ اگر به 

انتخاب خودم بود، نما را سنگ می‌زدم.«
امــا چــرا ســازندگان تمایلــی به نمــای آجری 
ندارنــد؟ آیا نمای آجــری گران‌تر از نمای ســنگ 
برای سازندگان تمام می‌شود؟ هاشمی پاسخش 
به این سؤال منفی است. او می‌گوید: »اتفاقاً نمای 
آجــری ارزان‌تــر اســت، امــا اجــرای نمــای آجری 
سخت‌تر از نمای سنگ است. برای همین نماکار 
ســنگ با آجر متفاوت اســت. یعنــی هزینه‌ای که 
بابت نمای آجر پرداخت می‌شــود متری 40-50 
هزار تومان بیشتر از نمای سنگ است. جدا از این، 
مشــتری نمای ســنگ را بیشــتر ازآجر می‌پسندد، 
اینکــه مــا بخواهیــم معمــاری ایرانی اجــرا کنیم 
در شــرایطی خوب اســت که اول مردم را متقاعد 
کنیم که نمای آجری را انتخاب کنند. الان سلیقه 
مــردم، نمــای رومی )ســنگی( اســت. درحالی‌که 
دوام آجــر بیشــتر از ســنگ اســت. امــا مشــتری 

خانه‌های نما آجر را کمتر می‌پسندد.«
این ســازنده با اشــاره به مراحل ســختگیرانه 
تأییــد نمــا در کمیتــه نمــا می‌گویــد: »زمانــی که 
بــرای گرفتــن جــواز اقــدام می‌کنیــم یعنــی در 

همــان ابتدای مســیر، چنــد طرح هم بــرای نما 
ارائــه می‌دهیــم که البته بــه این راحتی‌هــا تأیید 
نمی‌شــود و بعــد از چنــد بــار رفــت و برگشــت و 
رفــع ایــرادات بایــد دقیقــاً همــان طــرح نهایــی 
تأییــد شــده را اجرا کنیــم وگرنه ایــراد می‌گیرند. 
در منطقــه 12 که بحث خیلی جدی اســت. البته 
منکر این نمی‌شــوم که در برخی مناطق ممکن 
اســت در ازای دریافت کمی پــول، در برابر طرح 
پیشــنهادی ســازنده، کمی انعطاف هم به خرج 

دهند.«
ëëنماهای بی‌هویت در پس ظاهر ساختگی

بــه  معمــار  مهنــدس  فاضلــی،  حمیدرضــا 
اهمیت منظر شــهری در معماری می‌پردازد. او 
می‌گویــد که هماهنگــی ســاختمان‌ها از نظر نما 
بسیار مهم است باید این همخوانی و هماهنگی 
در نما دیده بشود. متأسفانه در تهران پراکندگی 
در نمــای ســاختمان‌ها زیاد اســت، بــه طوری‌که 
ســاختمان‌های تهــران از نظــر بصری شــلخته و 

نامنظم دیده می‌شوند.
او بــا انتقــاد از اجــرای طرح‌هــای تکــراری و 
خســته کننــده در کنار هــم می‌گوید: اینکــه گفته 
می‌شــود نما حتمــاً باید ایرانی و بومی باشــد، از 
نظــر من حــرف چندان درســتی نیســت. چراکه 
اگــر قــرار باشــد همــه ســاختمان‌ها نما آجــر کار 
شــود خســته کننده می‌شــود. درســت این است 
کــه بگوییــم ترکیــب و تناســب را در نمــا رعایت 
کنید. کپی کاری و شــبیه هم شــدن هم به اندازه 
طرح‌های غیر بومی خطرناک است. در حقیقت 
نمــا باید از نظر مــواد و مصالح متفاوت بوده اما 
در اصل هم‌خون و همخوان باشــد. الان بعضی 
ســاختمان‌ها هیــچ ارتبــاط معنایــی و ظاهــری 
باهــم ندارند. در معماری مــا اصطلاحی داریم 
کــه می‌گوییــم نماهــا را کلاژ کار کرده‌انــد یعنــی 
همخوان نیســتند. معماری یک مبحث جهانی 
است و نمی‌توان فقط بر اجرای طرح‌های بومی 
تأکید کرد. مهم این اســت هر نما و ســاختمانی 
که کار می‌شــود هویت داشــته باشد. مثلًا مسجد 
را می‌تــوان یــک معمــاری ایرانی نامیــد چون از 
نظــر ظاهری ارتبــاط زنده‌ای با مخاطــب برقرار 
می‌کند. البته الان در مســاجد روی ســقف صاف 
بتنی قوس‌ها را از ســقف آویزان می‌کنند. شــاید 
ظاهــر معماری ایرانی داشــته باشــد امــا از نظر 
ســازه بی‌هویت است. متأســفانه معماری ما در 
حــال حرکت به این ســمت اســت. یعنــی ظاهر 

ایرانی دارد اما باطن آن هویت ندارد.
او ادامــه می‌دهــد: مــن معتقدم می‌تــوان با 
هر روشــی حتــی نمــای رومی، هویــت معماری 
ایرانــی را زنــده کــرد. یــک نمونه مشــهور همین 
مصــای تهــران اســت. آرک‌هــای مصلــی همه 
نیــم دایره اســت که خب ما در معمــاری ایرانی 
نیم دایره نداریــم، اما در معماری رومی داریم. 
امــا آیا به نظر شــما مصلی فضای معماری غیر 
ایرانی را منعکس می‌کند؟ قطعاً نه. شــما کاملًا 
فضای معماری اسلامی و ایرانی را حس و درک 
می‌کنیــد. چــون هویــت دارد و مخاطــب ایــن را 

می‌فهمد.
فاضلی با انتقــاد از حضور کمرنگ معماران 
و کارشناســان متخصص و فنی در طراحی نمای 
ســاختمان می‌گوید: الان کار در دست سازندگان 
و ثروتمنــدان اســت و آنهــا اجــازه نمی‌دهند که 
معمــاران هنــر و خلاقیــت خودشــان را عرضــه 
کنند. چون نفــع مالی و پول حرف اول را می‌زند 
و اگــر قرار باشــد معمــاری روی طرحــی کار کند 
مستلزم صرف زمان و البته هزینه است. پس به 
صرفه این است که از طرح‌های مشابه و تکراری 

و بی‌خلاقیت استفاده شود.
ëëتأثیر مسائل فرهنگی بر معماری نمای خانه‌ها

بازار گــران مصالــح ســاختمانی و ورود افراد 
بنــداز  و  بــه اصطــاح بســاز  و  غیــر متخصــص 
موجــب شــده نمای اکثــر ســاختمان‌های تهران 
مشــابه هم باشــد. قبــل از این ســختگیری‌هایی 
که ســازنده‌ها ادعا دارند در چند ســال اخیر باب 
شــده، اغلب نماها یا سنگی و به اصطلاح رومی 
یــا تا حــدودی آجری بــود. حتی اگر کمی بیشــتر 
دقت کنید، متوجه می‌شوید ساختمان‌ها در یک 
راســته تقریباً از الگــوی نماهای یکســان تبعیت 
می‌کننــد؛ موضوعــی کــه باعــث شــده کوچه‌هــا 
و خیابان‌هــای تهــران در عیــن نظــم و تشــابه، 
بی‌قــواره و بلاتکلیف دیده شــوند، چراکه به نظر 
می‌رسد در پشــت این طراحی‌ها، هویت شهری 
و محله در نظر گرفته نشــده اســت. متخصصان 
ایــن حــوزه هــم البتــه اذعــان دارنــد در طراحی 
نمــای ســاختمان‌ها، نــگاه فنی و کارشناســی که 
برگرفتــه از معمــاری اصیل ایرانی باشــد، وجود 

نداشته است. 
معمــار  مهنــدس  گلپایگانــی،  عبدالرضــا 
و کارشــناس شــهری البتــه از زوایــه دیگــری بــه 
موضــوع نما می‌پــردازد. او ترجیح می‌دهد نگاه 
عمیق‌تــری بــه ایــن موضــوع داشــته باشــد و از 
فراینــد و تحولاتی بگوید که نما به‌عنوان بخشــی 
از معماری در طول دوره‌های تاریخی پشت‌ســر 

گذاشته است.
او معتقد است معماری یک پدیده منسجم 
و یکپارچــه اســت کــه در واقع پوســته بیرونی آن 
نما اســت. بنابراین اگر قرار بــه بحث درباره نما 
باشــد، باید به زمینه و گستره معماری بپردازیم 
و نــه اینکــه تنها بخشــی از آن را که نمــا نام دارد 

بررسی کنیم.
گلپایگانــی می‌گویــد: »براین اســاس پیش از 
اینکه بخواهیم موضوع نما را وارســی کنیم، باید 
تاریــخ معماری را مطالعه کنیم؛ اینکه چه دوره 
تاریخی را پشت‌سر گذاشته و به اینجا رسیده‌ایم. 
کــه حاصــل تکامــل گام  ایرانــی  اوج معمــاری 
بــه گام اســت در دوران صفــوی اســت. پــس از 
آن‌هــم یــک دوره تاریخی طی شــده تا معماری 
امــروز شــکل گرفتــه اســت. در هــر کــدام از ایــن 
دوره‌ها رخدادهای بســیاری بر معمــاری ایرانی 
اثر گذاشــته اســت. بنابراین مطالعه ســیر تحول 
معمــاری ایرانی تــا صفویه و پــس از آن تا امروز 

ضروری است.«
او ادامــه می‌دهــد: »با ایــن حــال از زمانی‌که 
ارتبــاط تنگاتنگــی بین ایــران و کشــورهای غربی 
معمــاری  در  عطفــی  نقطــه  گرفــت،  شــکل 
اتفــاق افتــاد. در ایــن دوره ارتبــاط فرهنگی ما با 
کشورهای دیگر گسترده‌تر و شکل و شمایل زبان 
معماری هم دچار تغییراتی شــد. این تغییرات 
در معماری از دوره قاجار آغاز شد و به تدریج در 
دوره پهلــوی اول و دوم به تمام شــهرهای ایران 
ســرایت کــرد تا اینکه بــه دوران انقلاب اســامی 
رســیدیم و در ایــن دوره نیــز اتفاقــات زیــادی بر 
معمــاری ایرانــی تأثیر گذاشــت. بــا این‌همه در 
این چند دهه، معماری ایرانی به سمتی حرکت 
کــرده کــه اگــر بپرســند بــه کجــا می‌رویــم شــاید 

نتوانیم برای آن پاسخ روشنی پیدا کنیم.«
ëë نمــای کنونــی ســاختمان‌ها از چــه زمانــی بــه

شهرهای ما وارد شد؟
پاســخ  این‌طــور  ســؤال  ایــن  بــه  گلپایگانــی 
می‌دهــد: »معمــاری از مســائل فرهنگــی تأثیــر 
می‌پذیرد، بــه عبارتی معمــاری متأثر از مفهوم 
زندگــی اســت و مفهــوم زندگــی هــم از مســائل 
فرهنگــی جــدا نیســت. در زندگــی گذشــته مــا، 
فرهنــگ زندگــی خانوادگــی، خانواده گســترده و 
تقســیم وظایــف بین اعضــای خانــواده، مفهوم 
دیگــری داشــت و هم‌اکنون چهــره دیگری دارد. 
بــرای مثــال اگــر درون‌گرایــی در زندگی گذشــته 
ایرانی‌هــا پررنــگ بــود و »چهاردیــواری« قلمرو 
»اختیــار« خانــواده بــود، الان شــرایط و فضــا به 
سمت برون‌گرایی تغییر پیدا کرده است. اعضای 
یک خانواده چند ساعت از شبانه‌روز در کنار هم‌ 
هســتند و در گذشته چگونه بوده است؟ از سویی 
دانش‌آموختــگان  به‌واســطه  ایرانــی  معمــاری 
رشــته‌های مهندسی و معماری در دانشگاه‌های 
غربــی از نهضــت معمــاری مــدرن هــم تأثیــر 

گرفته اســت. یعنی عوامــل اجتماعی، فرهنگی، 
اقلیمــی، تکنیکی و فنــی تأثیر خود را گذاشــته و 
نمی‌تــوان و نبایــد آن را نادیده گرفــت. بنابراین 
شــناخت نســبت به گذشــته نباید متوقف شــود 
و بــرای تبییــن راه آینــده بایــد از گذشــته درس 
در  ایرانــی  در گذشــته خانه‌هــای  مثــاً  گرفــت. 
بافت متراکــم محله و کوچه‌های باریک بود، اما 
وقتــی در دوره مــدرن، مفهــوم خیابــان امروزی 
به شــهرهای ما وارد شــد و خیابــان به یک محل 
رفت‌و‌آمد همگانی تبدیل شــد، کــم کم خانه‌ها 
به ســمت خیابان رو کردند و در نتیجه پدیده‌ای 
بــه‌ نام »نمای ســاختمان« رو به فضای شــهری 
متولد شــد. نمای امروز یعنی رو کردن معماری 
و فضــای زندگی بــه یک فضــای همگانی به‌ نام 
خیابان! بنابراین خیابان‌های شهری نما را برای 
ما به یک مســأله تبدیل کرد که باید تکلیفمان را 

با آن روشن می‌کردیم.«
از  کــه  دیگــری  »اتفــاق  می‌دهــد:  ادامــه  او 
ایــن تأثیــر فرهنگی ریشــه می‌گیــرد، آشــنایی با 
فرهنــگ ملــل بــود، بویــژه در دوره مشــروطه و 
قاجــار و پــس از آن در دوره پهلــوی، آشــنایی بــا 
معماری اروپایی بیشــتر نمود پیــدا کرد. مثلًا در 
معمــاری اروپایــی بناها بیشــتر برون‌گــرا بودند. 
عامــل اثر‌گذار دیگــر مصالــح و تکنیک‌های تازه 
پنجره‌هــای  و  بــزرگ  شیشــه‌های  مثــل  اســت. 
فراوان، ســازه‌های بلند‌مرتبــه و... . این دگرگونی 
در مصالــح نیــز بــر زبان معمــاری اثر نهــاد. اگر 
در دوره دگرگونــی روال درســتی طــی می‌شــد و 
کار در دســت حکیمــان معمــاری می‌بــود، آنها 
بــه تدریــج بــرای ایــن رویدادهــا پاســخ درخــور 
می‌یافتنــد، چنانچه در ابتــدای مواجهه با غرب، 
معمــاری ایرانی وارد یــک بده بســتان فرهنگی 
می‌شود، اما شوربختانه این اتفاق تداوم نیافت. 
در واقــع بــه علــت حاکمیــت یــک دوره طولانی 
نخوت، رشــد تکنولوژی و دانــش در غرب، ما در 
برابر بیگانگان دچــار نوعی حس ازخودباختگی 
شــدیم و فکر می‌کردیم هر آنچه از غرب می‌آید 

مقــدس اســت و بایــد تقلیــد کنیم. یعنــی آنچه 
می‌توانست معماری را متناسب با شرایط امروز 
تکامل دهد از دســت رفــت و مقلد فرهنگ‌های 
دیگر شــدیم البتــه از آنها نه تبعیــت منطقی که 
جاهلانــه کردیم. بخش زیادی از این مســأله در 
نمــا و چهره شــهرها خــودش را نشــان می‌دهد. 
شــهرهای  در  ســاختمان‌ها  نمــای  درحالی‌کــه 
اروپایــی دارای نظــم و انضبــاط اســت امــا چون 
تقلیــد مــا آگاهانه نبــوده و فقط نوک قلــه یخ را 
دیده‌ایــم بخش ظاهــری را کپی کرده‌ایــم و این 
نشــان‌دهنده  نماهــا  در  بی‌نظمــی  و  آشــفتگی 

آشفتگی سازکار توسعه در کشور است.«
گلپایگانــی دربــاره اینکه در چنیــن وضعیتی 
چه بایــد بکنیم، می‌گوید: »امــروز باید برگردیم 
و مســائل را موشــکافانه و عمیــق بررســی کنیم. 
ضمن آنکه نباید از تجربه کردن کارهای درست 
مبتنی بر معماری ایرانی واهمه داشــته باشــیم. 
الان در تهران دســتورالعمل درباره طراحی نما 
داریــم، امــا قبل از نوشــتن این دســتورالعمل‌ها 
بایــد بســتر منطقی و تکامل تدریجــی را مد نظر 
قرار می‌دادیم. مثــاً می‌گوییم طراحی نما باید 
هویت ایرانی داشــته باشــد، خب عناصر هویت 
بخش معمــاری ایرانی چیســت؟ باید صاحبان 
فــن در این زمینه نظر بدهند و چند نکته کلیدی 
را بپذیریــم؛ هیچ مدنیتی بدون قانون و انضباط 
شکل نمی‌گیرد، شهر متعلق به همه شهروندان 
اســت، منفعت همگانی سرمشــق کارها اســت، 
هویــت ایرانــی نباید فراموش شــود و معیارهای 
توســعه پایدار در همزیســتی با طبیعت و آشتی 
بــا فرهنــگ در دســتور کار باشــد، آنچــه امــروز 
می‌سازیم فضای زندگی نسل‌های آینده است و 
رشد و بالامندی ایرانیان به آن بستگی دارد. باید 
از تجربه‌های خوب و معمارانه پشتیبانی کرد. در 
شــهرداری تهران برای رسیدن به نمای مناسب 
در گام نخســت کمیته‌هــای نما شــکل گرفت که 
در آنها اســتادان دانشــگاه و حرفه‌منــدان درباره 

طرح‌های نما داوری می‌کردند.«
بــا این‌همه باید پرســید چرا با وجود تشــکیل 
کمیتــه‌ای بــه‌ نــام »نمــا« و حضــور متخصصان 
معماری وشهرسازی در این کمیته طی سال‌های 
گذشــته و البته تدوین دستورالعمل‌های اصولی 
و ســختگیرانه، نمای ساختمان‌های ما همچنان 
آشفته به نظر می‌رسد؟ گلپایگانی در جواب این 
سؤال می‌گوید: »اصلاح روند به زمان نیاز دارد و 
توسعه یک امر تدریجی است. چهره ناخوشایند 
شــهرها حاصل 90-80 ســال اســت و در دو ســه 
ســال تغییــر جــدی رخ نمی‌دهــد. اگــر در نظــر 
بگیرید سالانه 8-7 هزار ساختمان ساخته شود، 

بازهــم در برابــر یــک میلیون و 400 هــزار قطعه 
ملکی، نمی‌توان تغییر چشــمگیری را دید. برای 
ارزیابی باید همین تعداد را با دوره‌های گذشــته 
مقایســه کرد. هر چند بــاور دارم باید فرایندهای 
اداری صــدور پروانــه کوتــاه تــر شــود امــا درباره 
الزامــات مهندســی و طراحــی نبایــد شــتاب‌زده 
رفتار کرد. طولانی شدن زمان صدور پروانه برای 
تأیید طراحی نما یک ضرورت است که با وجود 
مخالفت‌هــا بایــد نتیجــه آن را مبارک دانســت. 
حــال و آینده شــهرهای ما در گرو رفتــار امروز ما 

است و همه ما در برابر آن مسئول هستیم.«
ëë100 ارجاع متخلفان نما به کمیسیون ماده

اما طرح‌هــای تأییدی در کمیتــه نما باید چه 
ویژگی‌هایی داشته باشد؟ آیا یک طرح به صرف 
رعایــت  مؤلفــه هــای ایرانــی می‌توانــد تأییدیــه 

دریافت کند؟
حامد ســلیمی، سرپرســت اداره کل معماری 
و ســاختمان شــهرداری تهــران بــا بیــان اینکــه 
موضــوع تأییــد نمــا در کمیته‌هــای نمــا از منظر 
معمــاری و طراحــی شــهری بررســی می‌شــود، 
می‌گویــد: »موضــوع معمــاری از طریــق رعایت 
اصول و ضوابطی که از ســوی اداره کل معماری 
و ســاختمان تهیــه و ابلاغ شــده، انجام می‌شــود 
کــه در این میــان ویرایــش جدیــد »ضوابط عام 
نمــا«  عــام  توصیه‌هــای  به همــراه  نما‌ســازی 
کــه در تیرمــاه  1400 ابــاغ شــد اهمیــت بالایــی 
دارد. ایــن مجلد احکام ســلبی و احــکام ایجابی 
دارد. در واقــع احــکام ســلبی بــه بیــان نبایدها و 
احــکام ایجابــی بــه بیــان باید‌هــا در طراحی نما 

می‌پردازد.«
وی درخصوص طراحی شهری می‌گوید: »در 
طراحی شــهری با تأکید بر وجود هماهنگی‌های 
لازم بــا بافت و همجواری‌ها بررســی‌های لازم از 
ســوی عضو هیأت علمی طراحی شــهری انجام 

می‌شود.«
او دربــاره اینکــه هــم اکنــون چه شــرایطی بر 
اجــرای نما حاکم اســت و اگر ســازنده‌ای تخلف 

کنــد چــه جرایمــی در انتظــار اوســت و چگونــه 
توضیــح  می‌شــود؟  برخــورد  متخلــف  فــرد  بــا 
می‌دهد: »با توجه به مصوبه »اصلاحیه مصوبه 
طراحــی، پایش و اجرای نماهای شــهر تهران«، 
چنانچــه پرونــده‌ای پــس از طــرح در کمیته نما 
اقــدام به ســاخت نمای مغایر بــا مصوبه کمیته 
نمــا کند، پرونــده از ســوی شــهرداری منطقه به 
کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می‌شود و پس از 
بررسی‌های لازم در کمیسیون مذکور یا رأی اعاده 
صادر می‌شــود و یا پرونده را برای بررسی دوباره 
و ارائــه توضیحــات تکمیلــی به منظــور اصلاح و 
بهبــود آن به کمیته نمــا بازمی‌گرداننــد. باید به 
این موضوع توجه داشــت که بحث هویت سیما 
و منظر شــهری حق شــهروندی است و برگزاری 
کمیته‌هــای نما و لزوم بررســی پرونده‌ها در این 
زمینــه صورت می‌پذیرد. امــا هیچ وقت تأکیدی 
بر استفاده از مصالحی خاص در کمیته‌ها وجود 
نــدارد و تنهــا رعایــت هماهنگــی نمــا بــا بافــت 
منطقــه و ســایر همجواری‌های موجــود در گذر و 

بالاخص اطراف پلاک مورد نظر است.«
ëë برخــی معتقدند ضوابط حاکم بر هــر منطقه با

منطقه دیگــر متفاوت اســت. به نظر می‌رســد در 
ارائــه طرح‌ها منطقه‌های گران مثــل منطقه یک، 
آزادی و انعطاف بیشــتری دارند، ایــن گفته تا چه 

اندازه مورد تأیید است؟
ســلیمی بــا رد این موضوع می‌گویــد: »اصولًا 
هیچ گونــه تفاوتی از نظر نحوه بررســی، مدارک 
مــورد نیــاز، رونــد بررســی و... وجود نــدارد اما با 
توجــه بــه تمکــن مالــی بالاتــر قطعــاً در مناطق 
گــران، مصالــح مــورد اســتفاده و اجــرای آنهــا 
کیفیــت بالاتری دارد. در حــال حاضر هیچ گونه 
اعتقادی بر اجرای الگویی خاص برای کل شــهر 
نداریم و آن چیزی که همیشــه مورد تأکید است 
مســأله هماهنگی در بافت و بدنه شهری است، 
برایــن اســاس تنهــا در صورتی کــه در یک معبر 
متقاضیان تمایل به اجرای الگویی خاص داشته 
باشــند امکان این امر مســیر می‌شــود کــه در آن 
صورت هم اصولًا با توجه به تفاوت‌های موجود 
در ابعــاد قطعــات، بازهــم شــاهد تفاوت‌هایــی 

هرچند جزئی خواهیم بود.«
برخی کارشناســان شــهری معتقدنــد تهران 
دارای یــک معماری آشــفته و شــلخته اســت. با 
وجــود این ســلیمی اذعــان می‌کنــد کــه از زمان 
برگــزاری کمیته‌های نما، شــاهد ارتقــای کیفیت 
و نیــل به هویــت معمــاری ایرانی تا حــد زیادی 
هســتیم، به طوری که می‌توانیم نماها در سطح 
شهر تهران را به زمان قبل از برگزاری کمیته نما 

و بعد از آن تقسیم کنیم.

»ایران« از اجرای قوانین سختگیرانه برای تغییر چهره نمای ساختمان‌ها و تأثیر‌گذاری آن گزارش می‌دهد

بیشتر ساختمان‌ها  در ظاهر نمای ایرانی دارند اما فاقد هویت ایرانی‌اند
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سرپرست اداره کل معماری و 
ساختمان شهرداری تهران: اصولًا 

هیچ گونه تفاوتی از نظر نحوه بررسی، 
مدارک مورد نیاز، روند بررسی و... 

وجود ندارد اما با توجه به تمکن 
مالی بالاتر قطعاً در مناطق گران، 

مصالح مورد استفاده و اجرای آنها 
کیفیت بالاتری دارد. در حال حاضر 
هیچ گونه اعتقادی بر اجرای الگویی 

خاص برای کل شهر نداریم و آن 
چیزی که همیشه مورد تأکید است 

مسأله هماهنگی در بافت و بدنه 
شهری است، براین اساس تنها در 

صورتی که در یک معبر متقاضیان 
تمایل به اجرای الگویی خاص داشته 

باشند امکان این امر مسیر می‌شود 
که در آن صورت هم اصولًا با توجه به 
تفاوت‌های موجود در ابعاد قطعات، 

بازهم شاهد تفاوت‌هایی هرچند 
جزئی خواهیم بود

سنا
ای


